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ماجرا از فروردین‌ همان ســـال شـــروع شد 
وقتی خبر ســـرقت یـــک دســـتگاه پراید به 
پلیس رســـید. راننـــده گفته بـــود دو نفر را 
به‌عنوان مســـافر ســـوار کـــرده تا آنهـــا را به 
محلـــی خارج از شـــهر برســـاند. امـــا وقتی 
به منطقه‌ای خلوت در اطراف شـــهر گرگان 
رســـیده بودند، ناگهان مســـافران که کلاه 
به ســـر داشـــتند راننده را از خودرو بیرون 
انداختـــه و وقتـــی مقاومت کـــرده بود، دو 
گلولـــه جلـــوی پایش شـــلیک کـــرده و بعد 

هـــم پراید را بـــرده بودند.
بـــا اعـــام ایـــن خبـــر بلافاصلـــه بـــه محل 
حادثـــه رفتیـــم، اما نه شـــاهدی بـــود و نه 
ردپایی که بتواند ما را به ســـارقان برساند. 
تنهـــا چیزی که در صحنـــه باقی مانده بود، 

دو پوکـــه گلوله کلاشـــینکف بود.
پوکه‌ها را برای بررســـی به اداره تشـــخیص 
هویـــت فراجـــا فرســـتادیم. چنـــد روز بعد 
وقتـــی نتیجه بررســـی آمد مشـــخص شـــد 
همـــان اســـلحه‌ای کـــه در ســـرقت پرایـــد 
یـــک ســـرقت  اســـتفاده شـــده بـــود، در 
مســـلحانه دیگر هـــم به کار رفتـــه بود؛ این 
بار یک دســـتگاه نیســـان کـــه بـــار پرتقال 
داشت طعمه ســـارقان شـــده بود. نیسان 
حامـــل پرتقـــال چنـــد روز بعد از ســـرقت 
پرایـــد و بـــا همـــان شـــیوه ســـرقت شـــده 
بـــود. امـــا ایـــن بـــار ســـارقان که ســـه مرد 
نقـــاب‌دار بودنـــد وقتـــی بـــا التماس‌های 
راننـــده نیســـان روبه‌رو شـــدند کـــه گفته 
بود تمام دارایی‌اش همین خودروســـت و 
وضعیـــت مالی خوبی ندارد بعد از ســـرقت 
بار پرتقال خـــودرو را در محلـــی رها کردند 

و با راننـــده تماس گرفتنـــد و محل خودرو 
را بـــه او گفتند.

اما همیـــن تماس برای پلیس یک ســـرنخ 
طلایـــی بود چرا کـــه حالا تقریبـــاً مطمئن 

بودیم بـــا یک باند روبه‌رو هســـتیم.
ســـرنخی کـــه از یـــک باجـــه تلفـــن آمـــد 
؛رفتیم ســـراغ پرونده‌های قدیمی ســـرقت 
اســـتان  شهرســـتان‌های  در  مســـلحانه 
گلســـتان. از آنجایی که وقوع ســـرقت‌های 
مســـلحانه کمتـــر از نیم در صـــد جرایم در 
کل کشـــور اســـت، بـــا پرونده‌هـــای زیادی 
مواجـــه نبودیـــم. بنابرایـــن شـــروع کردیم 
بـــه بازخوانی تمامـــی پرونده‌های ســـرقت 
مســـلحانه و موضوعـــی کـــه ذهن‌مـــان را 
مشـــغول کـــرد این بـــود که وقتی ســـارقان 
برای ســـرقت یـــک پراید یـــا بار پرتقـــال از 
ســـاح و تیراندازی اســـتفاده کـــرده بودند 
یعنـــی با یـــک باند خشـــن روبـــه‌رو بودیم. 
در جریـــان بررســـی تماس‌هـــای تلفنـــی 
متوجـــه شـــدیم یکـــی از ســـارقان پـــس از 
رهـــا کـــردن نیســـان از یـــک باجـــه تلفـــن 
عمومـــی بـــا راننده و ســـپس بـــا خانه‌اش 
تمـــاس گرفته اســـت. همین ســـرنخ کافی 
بود تـــا رد تمـــاس را بگیریـــم؛ هویت یکی 
از ســـارقان را شناســـایی کردیـــم و به خانه 

متهم رســـیدیم.

ابروهای جوگندمی
در همـــان روزهـــا، یک ســـرقت مســـلحانه 
دیگر در شهرســـتان کردکوی گزارش شد.
یک زن و شـــوهر برای تفریـــح به منطقه‌ای 
رفتـــه بودند که ناگهـــان دو مـــرد نقاب‌دار 

جلوی آنها را گرفته و وســـایل باارزش‌شان 
را ســـرقت کرده بودند. وقتـــی به تحقیق از 
ایـــن زوج پرداختیـــم زن جـــوان در جریان 
چهره‌نـــگاری حرفـــی زد که برای ما بســـیار 
مهـــم بـــود. »یکـــی از آنهـــا کلاه و ماســـک 
داشـــت، امـــا ابروهـــا و ســـبیلش دیـــده 
می‌شـــد. ابروهایـــش جوگندمـــی بـــود و 
ســـبیل بلنـــد و جوگندمی‌اش از ماســـک 

بیـــرون زده بود.«
ایـــن توصیف مـــا را یاد مـــردی انداخت که 
از باجـــه تلفن عمومی بـــا خانه‌اش تماس 
گرفتـــه بـــود. او نیـــز همیـــن مشـــخصات 
ظاهـــری را داشـــت و پـــدر دو پســـر جوان 
بـــود. با کنار هم گذاشـــتن ســـرنخ‌ها، این 
احتمال قـــوت گرفت که ســـرقت‌ها کار او 

و دو پســـرش باشد.
بنابرایـــن پـــس از هماهنگـــی قضایی، وارد 
عمل شـــدیم و در عملیاتی غافلگیرانه هر 
ســـه نفر را در کمتر از یک ساعت بازداشت 
کردیم و هر کـــدام را در اتاقی جداگانه نگه 
داشـــتیم. بعـــد از چنـــد ســـاعت تحقیق و 
بازجویـــی بالاخـــره یکـــی از پســـرها گفت: 
»می‌خواهـــم یـــک موضوعـــی را بگویـــم.« 
پســـر جوان اعتراف کرد که چنـــد ماه قبل 
همراه پدر و بـــرادرش برای ســـرقت موتور 

چاه کشـــاورزی رفتـــه‌ بودند.
وقتی همـــراه او بـــه صحنه ســـرقت رفتیم 
در همـــان بررســـی متوجه شـــدیم هنگام 
ســـرقت موتـــور چـــاه نیـــز آنهـــا تیراندازی 
کـــرده بودنـــد. امـــا اتفـــاق مهم‌تـــر هنـــوز 
باقی مانـــده بود چـــون پوکه‌هایـــی که در 
آن ســـرقت پیدا شـــده بـــود، بـــا پوکه‌های 

یـــک قتـــل قدیمـــی کـــه در یک دامـــداری 
رخ داده بـــود، مطابقـــت داشـــت. همین 
جـــا بـــود کـــه ناگهـــان پرونـــده ســـرقت، 
رنـــگ دیگـــری گرفت. حالا دیگـــر مطمئن 
بودیـــم با یک باند معمولی ســـرقت روبه‌رو 
نیســـتیم.  پـــدر خانـــواده، در بازجویی‌ها 
به چند ســـرقت و ســـه قتل اعتـــراف کرد. 
اما درســـت زمانی کـــه تصـــور می‌کردیم به 
پایان ماجـــرا نزدیک شـــده‌ایم، پدر حرف 
عجیبـــی زد و گفت:»ایـــن قتل‌هـــا تقصیر 
مـــن و پســـرهایم نیســـت. یک نفـــر دیگر 
مـــا را وارد ایـــن کار کـــرد. او هم اســـم من 
اســـت. قتل‌هـــای زیـــادی در پرونـــده‌اش 
دارد.« بدیـــن ترتیـــب بـــا گرفتـــن رد متهم 
به یـــک قاچاقچی ســـابقه‌دار مـــواد مخدر 
رســـیدیم که حتـــی به حبس ابـــد محکوم 
شـــده بود، امـــا بعـــد از شکســـتن حکم با 
وثیقـــه از زندان آزاد شـــده و دیگر به زندان 
بازنگشـــته بود. با دســـتگیری ایـــن متهم 
هنـــوز نمی‌دانســـتیم قـــرار اســـت یکـــی از 
پیچیده‌تریـــن پرونده‌های جنایی اســـتان 

را بـــرای ما بـــاز کند.

هر روز، اعتراف به یک قتل
متهم وقتی فهمید دیگـــر راه فراری ندارد، 
شـــروع بـــه اعتـــراف کـــرد. روز اول به یک 
قتـــل اعتـــراف کـــرد. امـــا فـــردای آن روز، 
پرونـــده دیگری را مطـــرح و به قتل دیگری 

اعتـــراف کرد 
و روز بعد...

هر بـــار کـــه روبه‌رویـــم می‌نشســـت، انگار 
بخشـــی از یک پازل چندســـاله را روی میز 

یکـــی از نـــکات مهـــم هنـــگام خریـــد یـــا 
فـــروش ملـــک در دفاتـــر مشـــاور املاک 
این اســـت کـــه اگـــر پیش‌نویس قـــرارداد 
را در ســـامانه ثبـــت کردیـــد تصـــور نکنید 
معامله نهایی شـــده چراکـــه پیش‌نویس 
قـــرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد اســـت و 
طرفیـــن باید حداکثـــر ظرف پنـــج روز به 

دفتر اســـناد رســـمی مراجعـــه کنند.
اعظم قویدل، ســـخنگوی ســـازمان ثبت 
اســـناد و املاک کشـــور بـــا تشـــریح یکی 
از روش‌هـــای انجـــام معاملـــه در اجـــرای 
قانـــون الـــزام به ثبـــت رســـمی معاملات 
ج  امـــوال غیرمنقـــول، دربـــاره نحـــوه در
پیش‌نویس قـــرارداد در ســـامانه و مهلت 
مراجعه طرفین به دفتر اســـناد رســـمی به 
میزان گفـــت: »یکی از روش‌هـــای انجام 
معاملـــه در اجـــرای قانون الـــزام به ثبت 
رســـمی معاملات امـــوال غیرمنقول، درج 
پیش‌نویـــس قرارداد در ســـامانه اســـت. 
اگـــر برای انجـــام معامله به یکـــی از دفاتر 
مشـــاوران املاک مراجعه کردید، مشـــاور 
امـــاک دارای پروانـــه صنفـــی می‌توانـــد 
پیش‌نویس قـــرارداد را که حاوی مذاکرات 
مقدماتی طرفین، مشـــخصات ملک مورد 
معاملـــه و مشـــخصات طرفیـــن معاملـــه 

اســـت در ســـامانه ثبت کند.«
وی بـــا اشـــاره به مهلـــت مراجعـــه طرفین 
به دفتر اســـناد رســـمی تصریح کـــرد: »پس 
از درج پیش‌نویـــس قـــرارداد در ســـامانه، 
طرفین قـــرارداد یعنی خریدار و فروشـــنده 
باید حداکثر ظـــرف پنـــج روز از تاریخ درج 
قـــرارداد، به یکی از دفاتر اســـناد رســـمی که 
منتخب خودشـــان اســـت، مراجعه کنند. 
اگـــر ظـــرف پنـــج روز، یکـــی از طرفیـــن یـــا 
هر‌دو طرف به دفتر اســـناد رســـمی مراجعه 
نکنند، این پیش‌نویس بـــه صورت خودکار 

از ســـامانه حذف خواهد شـــد.«
سخنگوی ســـازمان ثبت اســـناد و املاک 
کشـــور با تأکید بـــر ماهیـــت پیش‌نویس 
قـــرارداد، گفـــت: »پیش‌نویـــس قـــرارداد 
فاقد آثـــار حقوقی قـــرارداد اســـت. حتماً 
دقت داشـــته باشـــید کـــه در مرحله درج 
پیش‌نویس قرارداد در ســـامانه، از مبادله 
وجه یا ثمـــن معامله و همچنیـــن مبادله 

اســـناد و مدارک خـــودداری کنید.«

نکته

 پیش نویس قرارداد
فاقد آثار حقوقی است

گروه حوادث/ مرضیه همایونی: ســـال ۱۳۹۴ در مدت کوتاهی با سه سرقت مسلحانه روبه‌رو 
شـــده بودیم؛ ســـرقت‌هایی که در نگاه اول ارتباطی با هم نداشـــتند. اما یک سرنخ کوچک، 
بعد از ســـاعت‌ها کار اطلاعاتی، پرونده را به ســـمتی برد که فراتر از تصور ما بود.  آنچه در ابتدا 
یک پرونده سرقت مســـلحانه به نظر می‌رسید، در نهایت از ســـیزده فقره قتل پرده برداشت؛ 

قتل‌هایی که بعضی از آنها ســـال‌ها در هاله‌ای از ابهـــام باقی مانده بودند.

 براساس خاطره‌ای از سرهنگ محمدرضا اکبری
رئیس وقت پلیس آگاهی استان گلستان

می‌گذاشـــت. »پنـــج ســـال پیـــش بـــرای 
ســـرقت ســـه گوســـفند رفتیـــم. صاحـــب 
گوســـفندها بـــا چاقو بـــه من حملـــه کرد. 
مجبور شدم با شـــلیک گلوله او را بکشم.«
»بـــه یکـــی مـــواد فروختـــم امـــا پولـــش را 
نمی‌داد. یک شـــب اســـلحه‌ را برداشـــتم و 
ســـر و صورتم را پوشـــاندم و با همدســـتم 
رفتیـــم ســـراغش. می‌دانســـتم که مســـیر 
عبـــورش کجاســـت و شـــبانه آنجـــا کمین 
کردیـــم. وقتی آمـــد، بچه 2 ســـاله‌اش هم 
روی موتور بود. آن شب راهش را بستیم و 
من با گلوله او را مقابل چشـــمان بچه‌اش 
کشـــتم و موتـــورش را دزدیدیـــم که پلیس 

تصـــور کند ماجرا ســـرقت اســـت.«
متهـــم می‌گفـــت: »وقتی اســـلحه دســـتم 
بود، احســـاس خوبی داشـــتم. همیشـــه 
دســـتم روی ماشـــه بـــود. از اینکه کســـی 
می‌آمـــد و از من برای ســـرقت یـــا درگیری 
ت  ر قـــد س  حســـا ا می‌گرفـــت  کمـــک 

می‌کـــردم.«
از یـــک نفـــر، ســـه بار موتـــور چاه ســـرقت 

پایان 
در نهایـــت، اعضای ایـــن باند به حدود ۱۰۰ فقره ســـرقت موتـــور چاه، حدود پرونده

‌۴۰فقره ســـرقت خودرو، تراکتور و تجهیزات کشاورزی و ۱۳ فقره قتل اعتراف 
کردنـــد.  پرونـــده آنها بـــا اتهاماتی از جملـــه قتل، محاربه و افســـاد فـــی‌الارض به جریان 
افتـــاد. در نهایت، پس از طـــی مراحل قضایی، دو متهم اصلی پرونـــده به اعدام محکوم 
شـــدند و دو پســـر جوان نیز به حبس که ســـرانجام ۲۲ اردیبهشـــت ۱۳۹۷ حکم اعدام دو 
متهـــم اصلی اجرا شـــد.  گاهی یک پوکه کوچـــک، یک تماس از یـــک باجه تلفن عمومی 
یا حتـــی چند تار موی جوگندمی روی صـــورت یک مرد نقاب‌دار، می‌توانـــد دری را به روی 
پرونده‌ای باز کند که ســـال‌ها بســـته مانده اســـت. ما در ابتدا دنبال ســـارقان یک پراید 
بودیم اما در نهایت به کشـــف 13 پرونده قتل رســـیدیم که از ســـال 1378 آغاز شده بود.

کـــرده بودنـــد. مـــا بعـــد از هـــر اعتـــراف، 
اعـــزام  محـــل  بـــه  را  تیمـــی  بلافاصلـــه 
می‌کردیـــم. صحنـــه بازســـازی می‌شـــد. با 
خانـــواده مقتـــولان صحبـــت می‌کردیـــم. 
پرونده‌های قدیمی را بیرون می‌کشیدیم. 
شواهد را دوباره بررســـی می‌کردیم. کم‌کم 
قتل‌هایی که ســـال‌ها جدا از هم بررســـی 

شـــده بودنـــد، به هـــم وصل شـــدند.
بعضـــی از ایـــن پرونده‌ها حتـــی مظنونانی 
داشـــتند که مدتی بازداشـــت شـــده و بعد 
از اثبـــات بی‌گناهی آزاد شـــده بودند. حالا 
داشـــتیم می‌فهمیدیـــم قاتـــل واقعـــی چه 

کســـی بوده است.

کشف سلاح در چارچوب در
 وقتـــی وارد خانه قاتل شـــدیم، هیچ‌کس 
تصور نمی‌کرد اســـلحه‌ها را زیـــر چارچوب 

در ورودی خانه مخفی کرده باشـــد.
وقتـــی از او درباره انگیزه قتل‌ها پرســـیدم، 
گفـــت: »قصـــد جنایـــت نداشـــتیم. برای 
ســـرقت می‌رفتیـــم. اگـــر کســـی مقاومت 
می‌کـــرد، جلوی پایـــش تیر می‌زدیـــم. اگر 
زیاد مقاومـــت می‌کرد، مجبور می‌شـــدیم 

» . بکشیمش
ایـــن جملـــه هنـــوز در ذهنـــم حک شـــده 
اســـت.برای آنها مرز میان ســـرقت و قتل، 
فقـــط چنـــد ثانیـــه مقاومـــت یـــک قربانی 
بود. قاتلی خونســـرد بـــا ظاهـــری آرام. نه 
عصبی می‌شـــد و نه هنـــگام تعریف کردن 
جنایت‌هـــا هیجان خاصی نشـــان می‌داد.
یـــک روز از او پرســـیدم: »تـــا حـــالا شـــده 
بخواهـــی کســـی را فقط به خاطـــر اینکه از 

او عصبانی شـــده‌ای، بکشـــی؟«
جوابـــش عجیب بـــود. گفـــت: »یـــک بار 
یـــک  می‌کـــردم.  رانندگـــی  خیابـــان  در 
ماشـــین از کنارم رد شد و ســـبقت گرفت. 
عصبانی شـــدم. چند بار بوق زدم. شـــماره 
ماشـــینش را هم برداشتم و با خودم گفتم 
هر جـــا پیدایـــش کنـــم، می‌کشـــمش.اما 

هیچ‌وقـــت پیدایـــش نکردم.«
آن لحظه فهمیدم با چـــه ذهنیت عجیب 

و ترسناکی روبه‌رو هستم.

‏1 - رویدادی که موجب از دســـت رفتن چیزی باارزش شـــود - ســـریالی 
به یاد ماندنی از ‌ســـعید سلطانی

2 - سلاح ترکیدنی - تسلیت، غمخواری - عروسکی کنار »دارا«
3 - طرح کننده - نمایشنامه غم‌انگیز - از تداول افتاده

4 - در حمام پیدا می‌شود - عصاره میوه - منع شده شرعی
5 - پرگـــو می‌زنـــد - میله بلند مکانیکـــی - تباه، گندیده - پســـوند برخی 

آش‌ها
6 - چند اســـیر - شـــهری در بخش مرکزی شهرســـتان »کوثـــر« اردبیل 

- گیوتیـــن مزرعه!
7 - پارچه لطیف - کشوری در جنوب شرقی آسیا - غذای تخم‌مرغی

8 - تلخی - یک‌دهم - سرزمینی باستانی
ع هواپیما - پوشه یا پرونده بزرگ و محکم - چاق 9 - برادران مختر

10 - پســـوند ســـاختن قیـــد از صفت - مرکز کشـــور »جمهـــوری‌ چک« - 
مرکـــب دریایی

11 - ابر غلیظ - جان‌پناه سرباز - پدر - بسی رنج بردم در این سال....
12 - تابناک و منور - در کشتی رد و بدل می‌شود - خوراکی جویدنی

13 - بازیگر تماشاخانه - سعادتمند - گروه ویژه
14 - بالش استوانه‌ای - اوستای مطبخ! - عقاید

15 - گروه راهبران یک شورا - بالای سر همه ما

از جاذبـــه هـــای   - - گیاهـــی خوشـــبو و همیشه‌ســـبز   1
گردشـــگری نزدیـــک بـــه دو شـــهر خرمشـــهر و آبـــادان

2 - عدد مجهول - مسابقه دوی تیمی - کشور »نایروبی«
3 - مردان سیاسی - تفرجگاه - مرض مسری

4 - میمون بزرگ - دهن‌کجی - آتشدان آهنگری
5 - واحد مساحت - زیرا - کنج - ناراست

6 - سرزمین چشم‌اندازها - منافق - بهشت
7 - اول - محلی در بالای کوه احد - پسوند شستن

8 - عوض ‌کردن هوا - سال پیش ادبی - شایسته
9 - دریاچه آسیا - چنگک - عدد بین هفت و نه

10 - چهلچراغ - صادر کردن - تبهکار
11 - کـــوزه ســـفالی - ظـــرف مرکـــب - ایســـتاده و منتصب - 

ضمیـــر اجتماعی
12 - حیا - ضمیر بیگانه - موافق

13 - مدخل - مردد - شخصیت کارتونی معروف
14 - کاسه ظرفشویی - سخن بیهوده - غذای مریض

15 - گلر تیم ملی مراکش - رد، نفی

1 - آواگیر - مجموعه عقاید حزبی
2 - روزگذرانی - ســـاحل و کنار - اسم دخترانه فرنگی

3 - ویران - نشـــان دادن - تکیه کننده و پشت‌گرم
4 - پریشـــان‌خاطر و سر به هوا - سال‌ها

5 - صدای تمســـخر - جوی آب - یکی از گونه‌های لبنیات
6 - ســـلیقه همگان - اهلی - صـــراف - احداثش باعث 

رونق کشـــاورزی است
خ‌نای 7 - خوش و خرم - گردش‌های فلک - سُر

8 - آب‌نمـــا - ســـریالی در حـــال پخـــش بـــه کارگردانی 
ج‌زاد - گریختن ایـــر ابراهیـــم 

از گل‌هـــای   - - علـــم مـــاده و حرکـــت  ابوالبشـــر   -  9
باغچـــه‌ای

10 - امر از زیســـتن - شامل - نیروگاه شمال - قرص
11 - متشـــکرم - شـــماره حســـاب بین‌المللـــی بانـــک - 

ن یید ا ز
12 - نســـبت دادن چیزی به کسی - مقابل »نشسته«

13 - رســـم کننده - هر لحظه چیزی خواهد - روزگارها
14 - یقه آهارزده - بســـتر - زن گندمگون

15 - برخلاف اراده و خواســـت شخصی - معما

1 - سراپرده - پرده‌ای از رنگ سرخ
2 - بیمار - مریخ - دورویی

3 - گردنه کوه - گردش‌های فلک - وزنی قریب 30 گرم
4 - پایتخت کشور آفریقایی »گابن« - مخفیانه خودمانی

5 - گشاده - دهی در خلخال - ظاهری، سطحی
6 - نقشه فرنگی - رنج - این یا آن؟ - ماه سریانی

7 - فراق - عالم بی‌خیال! - وظیفه داس
8 - گریـــه بـــه صدای‌بلنـــد - کمد کشـــویی - مجلـــس قانون‌گذاری 

»تایوان«
9 - زاپاس - هضم غذا - منفعت‌طلب

10 - شهر رازی - اسب‌دوانی - جدایی - رزمی‌کار چینی
11 - ورزشی بین‌المللی - از اسلحه‌های شمشیربازی - دهان

12 - بازار موسمی - اثر فردوسی
13 - دنباله‌رو عروس - قرابت - مستقیم

14 - ســـاخته شـــده از نـــی - مجموعه آثار یک شـــاعر یا نویســـنده - 
انـــس گرفته

15 - شهر »کرواسی« - فیلمی کمدی به کارگردانی علی‌اکبر ثقفی

ح ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــر  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
9128ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. ح یک جدول با دو شر
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